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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Critical discourse analysis is an approach that examines language as a form of 

social function and emphasizes on the reproduction of social and political power 

through text and dialogue. Discourse analysis or speech analysis refers to 

studies that analyze written, spoken or sign language. Fiction is considered the 

most serious format in terms of mixing with human, cultural and social 

dimensions. Therefore, it can be claimed that the capacity of the story in terms 

of proportionality with the discourse analysis is to the extent that the stories can 

be considered as the container of the discourse of the author’s time and the 

mirror of his society. One of the important components in critical discourse is 

Norman Fairclough's model. Using his components, one can find features in the 

text that are ignored by normal reading. Due to its unique nature and close links 

with society and social and political events, the novel "Jazirey-e sargardani" has 

a lot of significance with the method of discourse analysis and the discovery of 

its special stylistic elements; By pondering and re-reading it, one can 

understand the important events and the political currents of Iran and the biggest 

issues in the minds of the novel's characters. In this research, the interaction and 

intertextual communication of the discourses of the novel "Jazirey-e 

sargardani" by Daneshvar, with political-social issues, effective linguistic and 

paralinguistic features and logical relationships between words are investigated. 

According to the investigation, these results were obtained: that all the 

rhetorical and grammatical techniques, including the types of semantic layers, 

metaphors and their dynamic use, the choice of vocabulary appropriate to the 

characters, the process of modeling and metaphorical explanation, the selection 

of the third person point of view, the use of adverbs as (one of the most 

important linguistic profiles that show the extent and intensity of worldview) 

and... all serve the author's purpose i.e. to express the historical realities, the 

contemporary cultural, intellectual and social conditions of Iran and the spiritual 

and psychological concerns of his personal life. 
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 چکیده اطلاعات مقاله 

کن  و بر نحوة  اندقادی رویکردی اساات که زبان را به عنوان رااکلی از کارکرد اجدماعی بررساای میگهدمانتحلیق مقاله پژوهشیمقاله:   نوع

گهدمان یا تحلیق کلا  به م ال اتی  کن . تحلیقبازتولی  ع رت اجدماعی و سایاسای به وسایل  مدن و گهدگو تأکی  می

ترین عالب  دهن . گانر »داسادان« ج ّیای را مورد تحلیق عرار میداری یا نشاانهراود که زبان نوراداری، گهاطلا  می

توان ادعاا کرد کاه ظرفیّت آیا . بناابراین میاز نرر درآمیصدگی باا اب ااد انساااانی، فرهنگی و اجدمااعی باه راااماار می

مانروزگار  نویسان ه و آیین  ها را ظرف  گهدگهدمان، تا ح ّی اسات که بدوان داسادانداسادان از حیث تناساب با تحلیق

گرفدن از نورمن فرکلاف اسااات که با بهره   یالگو  ،یمهم در گهدمان اندقاد  یهااز مؤلهه یکیجام ه او دانسااات  

 ره ی. رماان »جزراااونا یگرفداه م   ه یا نااد  یکاه باا عرائات عااد  افاتیا را در مدن    ییهاایژگیو  توانیاو م  یهاامؤلهاه

با جام ه و وعای  اجدماعی و سااایاسااای با رول   کبه دلیق ماهیّت منحاااار به فرد و پیون های نزدی «یسااارگردان

، به  توان با تأمقّ و بازخوانی آندارد  که می  یادیگهدمانی و کشاااف عنا ااار سااابکی ویژه آن سااانصیّت زتحلیق

ان پی برد. در این پژوهش های رمترین مساائق در ذهن راصاایّتسااز سایاسای ایران و بزرگحوادث مهّم و جریان

اجدماعی،   -اثر دانشااور،با مسااائق ساایاساای «یساارگردان ره یرمان »جز  یهاگهدمان  بینامدنینحوة ت امق و ارتبا   

 یهایگیرد. با توجه با بررساا ها، مورد بررساای عرار میواگه   نیب یهای زبانی و فرازبانی مؤثر و روابط من قمصداااه

 ،ییم نا  یهاهیاز جمله انواا لا  یو دسادور  یبلاغ  یراگردها  یق را  که تمامحا ا    یندا نی اورت گرفده را ه، ا

 ،یاساد ار  نییو تب  یساازم     ن یفرا  ها،تیها، اندصاب واگگان مدناساب با  راصاا آن یسااز ایاساد ارات و کاربرد پو 

و  زانیم  نیّکه مب  یراناخدزبان  یهاهینما نیتراز مهم یکیبه عنوان )   هایساو  راصو، کاربرد ع   ید  هیزاو نشیگز

  ی فکر  ،یاوضااا فرهنگ  ،یصیتار  یهاتیّواع   انیب  -سان ه یدر خ مت ه ف نو   یهسادن ( و... همگ  ینیبرا ّت جهان

 .هسدن  -خود  یرصا  یزن گ  یو روان  یروح  یهاو دغ غه رانیم ا ر ا  یو اجدماع

 1402/ 24/09تاریخ دریافت: 

 12/1402/ 08تاریخ بازنگری:  

 04/03/1403تاریخ پذیرش:  

 1403/ 20/03تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

  کرد یرو  ،یاندقاد  گهدمان  قیتحل 

تحل   ، یرناخدزبان  ق یفرکلاف، 

 .یسرگردان ره یجز  ،یبلاغ

عانونی،استناد:   پروین   ) حمی رضا   هری، جهانگیر  غلامحسینی،    « یسرگردان  ره یرمان »جز  یاندقاد  ی هاگهدماندر    ییروا  ی رگردها  قی تحل (. »1402. 

.  24. رمارة   13دورة    های دسدوری و بلاغی.پژوهش«.  نورم ن ف رکلاف  کردی( رویو بلاغ  یرناخدزبان  قی)تحل   فی دانشور بر اسار س ح تو 
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 مقدمه  (1

بینارردهگهدمانحلیقت م ال    اندقادی، رویکردی  برای  اجدماعی    گهدمانای  از کارکرد  به عنوان رکلی  است که زبان را 

می میبررسی  تأکی   گهدگو  و  مدن  وسیل   به  سیاسی  و  اجدماعی  ع رت  بازتولی   نحوة  بر  و  یا  کن .گهدمانکن   رناسی 

رود که زبان نورداری، گهداری  به م ال اتی اطلا  می،  رناسیزبانهای علم  گهدمان یا تحلیق کلا  یکی از زیرراخهتحلیق

گهدمان )نقق عو ، مدن  موضوا تحلیق»دهن .  را مورد تجزیه و تحلیق عرار می  رناخدینشانهای یا هر گونه پ ی ة  یا نشانه

ررده عالب  در  گهدار(  و  ر ه  مینورده  ت ریف  مناظره  و  گهدار  عبارت،  گزاره،  جمله،  ت  ادی  از  منسجمی  رون . های 

در پی کشف    ،گهدمان به جای ساخدار مدن نزدیک است  با این تهاوت که در تحلیقرناسی تا ح ودی به این حوزه  زبان

اجدماعی ویژگی هسدیم  -های  افراد  رناخدی  نورم  احب  .روان  مانن   ف نررانی  رر  ن  و  م رفی  زمین   در  رکلاف 

گهدمان  بر اسار تحلیق  لاف ف رک. از دی   است  می داردهاندقادی به عنوان گرایشی نو در تحلیق مدن نقش مهّ گهدمانتحلیق

  - م نایی و بصش دو  ماهیّدی اجدماعی  -مدنی و فرامدنی مواجه هسدیم  بصش نصست، ماهیّدی سبکی، نحوی  با دو چارچوب 

سیاسی و فرهنگی دارد. در این رول علاوه بر عنا ر لغوی و نحوی تشکیق دهن ة جمله، با عنا ر بافت موع یّت فرهنگی،  

نیز سیاسی  و  داریم  اجدماعی  در  (.  8:  1379  )فرکلاف،«  سروکار  داسدانی  مدون  ویژه  به  م ا ر،   سیاسی  ادبیات   بررسی 

ان  با اسدهاده از این رویکرد، روابط ع رت را  های اخیر، با تحلیق گهدمان اندقادی پیون  خورده است و مندق ان کوری هدهه

در پژوهش حاضر با رول  حاکم و ای ئولوگی نویسن ه پی ببرن .  در داخق مدن بیابن  و در این راسدا، به نوعی ع رت  سیاسی  

)با توجه   اندقادی فرکلافبا توجه به رویکردموجود در »جزیرة سرگردانی« های غالب از گهدمان برخیتحلیلی،  -تو یهی 

های زیرین  لایه  توانرناخدی میزبان  به کمک ابزار   الگوگیرد. در این  بررسی عرار میتحلیق و  مورد   به س ح تو یف(

 فراین های اجدماعی، سیاسی آرکار کرد.  و را با توجه به عواملی چون بافت تاریصی   آثاراین  ناییم 

 های پژوهشپرسش (1-1

 در این پژوهش س ی بر آن است تا به سؤالات زیر پاسد داده رود:

 جزیرة سرگردانی دارد   اجدماعی چه تأثیری بر زبان رمان  -بافت سیاسی  -

 ان  یک امکانات و رگردهای زبانی و بلاغی برای بیان مهاهیم ای ئولوگیک بهره گرفدهنویسن ه از ک ا   -

 روش پژوهش (1-2

تو یهی رول  با  حاضر  پژوهش  رویکردتحلیق  - در  به  توجه  با  سرگردانی  جزیره  رمان  اندقادی  گهدمان  تحلیلی، 

های زیرین م انی این رمان را با  توان لایهرناخدی می. در این ریوه به کمک ابزار زبانگیردمورد بررسی عرار می فرکلاف

توجه به عواملی چون: بافت تاریصی، فراین های اجدماعی، سیاسی و ... آرکار کرد. رول تحلیق این گونه است که ابد ا  

لایه پردازل  گهدمانبا  واگگانی(  )لای   آثار  مصدلف  دارای های  غالب  می  های  گزینش  ای ئولوگیک  ادامه  بار  در  رون . 

میگهدمان عرار  تحلیق  مورد  تو یف  در س ح  فرکلاف  نرریه  اسار  بر  تو یف  ها  فرکلاف، س ح  الگوی  در  گیرن . 

زمینه و اسار  دو س ح تهسیر و تبیین است. از این رو در این پژوهش س ی ر هبه بررسی نکات دسدوری و بلاغی این  پیش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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های م رح ر ه  دوس ح دیگر است، پرداخده رود. لاز  به ذکر است تمامیشواه  ذکر ر هاز میانای ئولوگی  رمان که پایه

 ان .در س ح تبیین اندصاب ر ه

 پیشینه پژوهش  (1-3

 ها عبارتن  از:  های گوناگونی  ورت گرفده است  که برخی از آن« پژوهش اندقادی  گهدماندر زمینه »تحلیق

   «های کوتاه م ا ار نوجوانگهدمان داسادان کوتاه م ا ار بزرگساالان و داساداناندقادیتحلیق مقایساه»(،  1382عنبری )

های  م ار موجود در داسادانهای گهدمانالله یارمحمّ ی  این تحقیا به بررسای و مقایساه سااخدارها و مؤلههبه راهنمایی ل ف

 .کوتاه م ا ر بزرگسا  و نوجوان پرداخده است

  در این مقاله سا ی را ه اسات با مروری اندقادی« گهدمان»رویکردهای غالب در تحلیق(،  1386ثیان )زاده و غیاآعاگق

گهدمان اندقادی و م رفی مکاتب تأثیرگذار بر آن، به بیان اراادراکات و افدراعات رویکردهای غالب در  بر خاساادگاه تحلیق

هایی که در رویکردهای غالب در تحلیق  که با وجود تهاوتان   آن پرداخده راود. پژوهشاگران در پایان به این ندای  رسای ه

کننا  و آن نشاااان دادن راب ا  دیاالکدیاک میاان زباان، خورد، هماه ها ف واحا ی را دنباا  میگهدماان اندقاادی باه چشااام می

 بصشی به روابط نابرابر اجدماعی است. ع رت و ای ئولوگی و نقش مؤثر زبان در تجلی ع رت و مشروعیت

اندقادی در دو رمان الارض عب الرحمن الشااارعاوی و گهدماننامه »بررسااای ت بیقی تحلیقدر پایان  ،(1396حساااینی )

راناسای،  آبادی بر اساار نرریه فرکلاف« به تو ایف مدن دو رمان به لحاظ سااخدار زبانجای خالی سالوچ محمود دولت

الارض عب الرحمن الشارعاوی ) گرفده را ه در دو رمانهای بینامدنی، تبیین سااخدارهای به کار  تهسایر بافت موع یدی،گهدمان

 .پرداخده است (آبادیو جای خالی سلوچ محمود دولت

«   تحلیق گهدمان اندقادی »وظایف مری « از دی گاه عشایری براساار رویکرد فرکلاف»(،  1397مندرری و همکاران )

مری ان اساات، بر اسااار نرریه فرکلاف تحلیق راا ه  در این پژوهش باب آخر رسااال  عشاایری که دربرگیرن ة سااهارل به  

راود.  ده  که ای ئولوگی عشایری در رایوه اسادهاده از عبارات و کلمات آراکار میاسات. در این بررسای ندای  نشاان می

های مسالط بر این باب راامق ت ریم، تسالیم مری  در برابر پیر هسادن  که به بازنمایی اوضااا اجدماعی و فرهنگی و گهدمان

 ان .یاسی پرداخدهس

  «  بررساای آیات »تح ّی« براسااار نرری  تحلیق گهدمان اندقادی »نورمن فرکلاف»(،  1398رن  )ذوالهقاری و دساات

تحلیلی و بر پای  تحلیق گهدمان اندقادی    -این پژوهش در پی رهیافدی ج ی  به من ا نزو  آیات تح ی با رول تو ااایهی

پردازد و چگونگی پیون  آور مساالط بر زمان میزبانی عرآن با اوضاااا خهقان نورمن فرکلاف، به بررساای چگونگی ت امق

 کن . آیات تح ّی با ع رت مسلط بر جام ه را در سه لای  تو یف، تهسیر و تبیین بررسی می

«   فرکلاف راما که غریبه نیسادی  براساار رویکرد نورمن  اندقادی گهدمان تحلیق»(،  1400رارکت مق   و همکاران )

سااوادی حاکم بر جام ه و سااو فقر و بیان  که موضااوا این داساادان، از یکپژوهشااگران در پایان به این ندای  دساات یافده

های  ساامان اجدماعی روساداها و از ساویی دیگر احساار آزادی و تلال برای دسادیابی به ع رت نزد راصاایتاوضااا نابه

 است.  های مدن نههده  ا لی داسدان که در کلمات و عبارت



 نورم ن ف رکلاف   کرد ی ( رو ی و بلاغ   ی رناخد زبان   ق ی )تحل   ف ی دانشور بر اسار س ح تو    « ی سرگردان   ره ی رمان »جز   ی اندقاد   ی ها گهدمان در    یی روا   ی رگردها   ق ی تحل  184

 

های اندقادیرمان »جزیره گهدماندر    رااگردهای رواییتحلیق  زمینه    با توجه به جساادجوهای  ااورت گرفده راا ه در

به ن رت مورد توجه  ،  رویکرد نورم ن ف رکلافراناخدی و بلاغی(  سا ح تو ایف )تحلیق زبانسارگردانی« دانشاوربر اساار  

های سایاسای و توان  فدح بابی برای ورود به دنیای ان یشاهمی این رمان  اسات  از این رو پرداخدن بهمندق ان رمان عرار گرفده

 بار .  دانشوراجدماعی نویسن ه 

 اصلی  اهداف (1-4

    ()س ح واگگانی و دسدوری و ساخداری مدن  رمان  و بلاغی  های زبانیلایه ییبررسی و رمزگشا  -

 .ای ئولوگیک خود  بیان مهاهیمیابی به ترفن های نویسن ه برای دست  -

 تحلیل و بررسی   (2

در تولی ، تغییر زبان    »توجه به  فرکلاف عرار گیرد.  مورد اسدهاده  علمی  اجدماعی و  توان  در تحقیقاتم ال   اندقادی زبان می

دیگر نقش دارد«    ب ری بر ب ریدر سل ه  زبان  که چگونه  این    روابط اجدماعی ع رت« و »افزایش آگاهی نسبت به  و حهظ

  به از جام ه و فراین ی مشرو   بصشی  (. از نرر او زبان  37:  1386زاده،  دان )ر.ك: آعاگق ترین اه اف خود میرا از مهم

بصش  جادیگر  زبانی  غیر  و  های  جزئی  رخ ادهای  بین  که  است  اسدوار  ا ق  این  بر  اندقادی  رویکرد  اسار  است.  م ه 

درك تأکی های مدن از    ،.در بررسی گهدمانی هر مدنی (27:  1379  )ر.ك: فرکلاف،  ساخدارهای بزرگ ارتباطی وجود دارد

های  توان لایهرناخدی میزبانتحلیق واگگانی آن، از اهمیّت بسیاری برخوردار است. توسط چنین تحلیلی به کمک ابزار  

های گوناگون خود به  هر چن  فرکلاف در نورده  تری از آن رسی .به فهم کامقو    زیرین م انی مدون داسدانی راآرکار کرد

توان در آن به طور  ترین اثری است که میرناسان ن رهیافت خود اع ا  کرده اما کداب »گهدمان و تحو  اجدماعی« مهم

 های وی دست یافت. ههمنسجم به مؤل

 شناختی و بلاغی( )تحلیل زبان سطح توصیف

ای  رود از گهدهها باعث میای هسدن  که اسدهاده از آنرناخدیرناخدی و جام ههای زبانم ار، ساختهای گهدمانساخت

سازی بصشی از  همچنین موجب پوری گی و ابها  مدن یا  راحت آن، برجسده  های مصدلهی ممکن گرددیا مدنی، بردارت

(. »در این س ح، رمان در چارچوب بافت مدن و  33:  1383  یارمحمّ ی،ر.ك: رود)کلا  و یا در حاریه عرار گرفدن آن می

رود که در واع  دن انجا  میگردد. این مرحله با تمرکز بر واگگان و وجوه دسدوری مها تو یف میروابط من قی بین واگه

رناخدی مدن  تحلیق زبان(.  123:  1400با »کنش بیانی« که به مثابه کنش بنیادی هر پاره گهدار است، سر و کار دارد« )عنبری،  

(.  188:  1379)ر.ك: فرکلاف،  گیرن   رناخدی را به کار میهای زبانای گزینشی، نرا ها به گونهده  چگونه مدن می  نشان

ها با توجه به نکات بلاغی و دسدوری  این س ح چگونگی اندصاب کلمات از میان خیق عریم واگگان و چرایی اندصاب آن  در

 گیرد. مورد تحلیق و بررسی عرار می
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 کنش بیانی (2-1

های بصشی از یک مدن به عنوان یک کنش رفداری، در حقیقت کنشی را تو یف  ( در ترسیم ویژگی235:  2000فرکلاف )

ده ، مثق بیان یک گهده، عو ، طرح یک سؤا ، دسدور و  که »تولی  کنن ة مدن به واس   تولی  مدن آن را انجا  میکن  می

غیره«. کنش بیانی به م نای تولی  عبارات م نادار مدشکق از واگگان و ساخدارنحوی است. گوین ه در این س ح از کنش  

در این جسدار  (.  123:  1400عنبری،    Austin, 1970: 260) ای هسدن   ی ویژهبرد که دارای م ناهایی را به کار میگهدار، واگه

 رود.رناخدی برای تحلیق مدن پرداخده میم ار زبانترین ساخدارهای گهدمانبه بررسیمهم

  روابط میان واژگان (2-1-1

موفا، ماالح به تمامی در رکق  کنن   در یک اثر ادبی  »کلمات نقش تأثیرگذاری در میان س وح مصدلف اثر ادبی ایها می

ها و در س ح دیگر، تجربه و رفدار آدمی و در س ح  رون . ماالح یک اثر ادبی در یک س ح، کلمهاثر با هم ترکیب می

برعراری و حهظ روابط و  41:  1385)موح ،    «ها و افکار بشری هسدن دیگر، نگرل »ابزاری مهم برای  به عنوان  (.  زبان 

های رصای نویسن ة آن بار «  توان یافت که عاری از دی گاهسیاسی است. لذا هیم مدنی را نمی  -ی های اجدماعدی گاه

توان  بیافرین ،  نهایت مرمونی که میزن  و از میان بیها می(. زمانی که نویسن ه دست به گزینش واگه50:  1379)تاجیک،  

یرامون زن گی او مرتبط رود، م ناداری گزینش واگگان او  ها و حوادث در محیط پجوی  که به بحراناز واگگانی بهره می

می مسئولیّتآرکارتر  و  از حساسیّت  درجه  این  واگهرود.  در  به  پذیری  است   یافده  بروز  »جزیره سرگردانی«  رمان  های 

اعداادی و فرهنگی دوران زن گیگونه ان کار برخی مسائق سیاسی، اجدماعی،  لای  بهتوان در لانویسن ه را می  ای که 

 های رمان مشاه ه کرد.واگه

 »روابط معنایی« در محور همنشینی کلام (2-1-1-1

های مدهاوتی است که عنا ر درون  کن ، »در واع  ریوهمقاود از روابط »همنشینی« که در تحلیق گهدمان مهم جلوه می

ها و سرانجا  مدن را تشکیق  سازهرون  و  پیون د  ی نی عنا ر بر اسار عواع ی در کنار هم گذارده مییک مدن را به هم می

به کق را برجسده میمی (. از جمله رگردهایی که  51:  1393کنن « )سجودی،  دهن . روابط همنشین اهمیت روابط جزء 

»رمو  م نایی« و    ها را بر پای  همنشینی عرار داد، تناسب و تناسب تراد است که در تحلیق گهدمان با عنوانتوان آنمی

رود. در این بصش از تو یف، به رواب ی خواهیم پرداخت که از طر  مصدلف میان واگگان برعرار  « م رح می»تراد م نایی 

گردد. ارتبا  این واگگان با جام   عار راعر، سبب  رود و نحوة برعراری این روابط است که سبب تقویت م نا میمی

اندقادی، رایسده    جاست که بهرود و از این تقویت و تأکی  م نی مورد نرر او می عنوان یکی از مباحث تحلیق گهدمان 

ان  که در مح ودة دلالت مههومی، ی نی راب   مهاهیم نسبت به  بررسی است. »این روابط را از آن جهت، مههومی نامی ه

از:  (. عم ه 131:  1379گیرد« ) هوی،  یک یگر در نرا  زبان، مورد بررسی عرار می رمو   ترین روابط مههومی عبارتن  

هم مثا م نایی،  مههو   روابط  بررسی  به  پژوهش  از  بصش  این  در  م نایی.  تقابق  و  م نایی  چن   به  م نایی،  مربو   های 

 رود.  ای ئولوگی بر مبنای واگه در رمان »جزیره سرگردانی« دانشور پرداخده می
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 ( شمول معنایی 1-1-1-1-2

دو واگه از چنان وس دی برخوردار بار  که م نی واگه دیگر را  رود که م نی یکی از آن  »رمو  م نایی« زمانی م رح می

تر، واگه »رامق« و هر یک از واح های مشمو  این واگه، واگه »زیرمشمو « نامی ه  نیز رامق رود. در این راب ه واگه کلی

بر این اسار، رمو  م نایی را میمی یا واگه رود.  میان واگه رامق و واگه  ی هم رمو  تلقی رود      ها توان راب ه مههومی 

گهت:  سلیم می»   ای از این روابط مههومی در رمان »جزیره سرگردانی« دانشور عبارت است از:(. نمونه100:  1379) هوی،  

های عوی ملکی بیش از همه، کق نرا  روروی را مورد تردی  عرار داد و دیکداتوری پرولداریا را. آب دهانش را فرو  آندن 

امی که اسم سوسیالیسدی دارت اما رسمش نوعی سوسیالیز  دولدی، یا به عو  ملکی کاپیدالیز  دولدی.هسدی  برد و افزود: نر

خواه ایرانی، با تکیه به حقو  و مناف  کوچک و سیه روز  گهت: اما خود ملکی سوسیالیست بود، یک سوسیالیست آزادی

گیم اسدالینی، حزب توده را وادارت، مناف  ایران را عربانی  ایران... و سلیم حرف هسدی را این ور تما  کرد. در حالی که ر

های ض  ی آذربایجان، در مصالهت با نهرت ملی و دیگر نهرتی نهت رما ، در غائلهمناف  آنی روروی بکنن . در عریه

 (. 28: 1372)دانشور،  « اسدب ادی ایران...

ساازد( واع  م نی کمونیسام )که موارد رامو  آن را می در گهدمان ای ئولوگیکی زیر، م نای توتالیدریالیسام در درون

که روانشاناسای ب   از او اینهمه گسادرل پی ا کرده اسات.  ایم، در حالیرا ه اسات:»هیدی گهت: ساصت به فروی  چسابی ه

ال تقااایر فروی  نیساات. دامن زدن به فساااد در غرب، برای منهک کردن نسااق جوان از ساایاساات  هساادی گهت: همه

با طب  انساان ساازگار نیسات. هیدی آهی    توتالیدرتشاریف دارن . ب ان که رگیم    کمونیساتگهت: پن خانم  اسات.کراسالی  

ان ازد و جوانها را مواد مص ر و ولنگاری، و در  کشاای  و گهت: روزگار تلد و تباهی اساات. پیرها را الکق و ترر از پا می

 (.200محرومیت از آزادی فردی«  )همان:   توتالیدررگیمهای  

م نایی« در محور همنشاینی کلا  عرار دارن ، م نای مورد  های مرتبط با جام   عاار نویسان ه که با رول »رامو اگهو

گر مشاصااات جام   م ا ار هسادن  و کنن . این واگگان در این رمان »جزیره سارگردانی« بیاننرر نویسان ه را تقویت می

های رمان نهوذ بسیاری  نویسن ه را درگیر ساخده و در گزینش واگه کنن  که روح و روانوخامت اوضاا دورانی را بیان می

 دارده است.

 معنایی( هم2-1-1-1-2

م نایی« در ا  لاح به م نی »یکسانی م نی« است  ترین روابط مههومی است. »همر هم نایی یا ترادف، یکی از رناخدههم

نویسان برای تبیین واگگان بوده است. آنان به طور م مو  (. »این راب ه، همواره رول فرهنر105:  1381)ر.ك: پالمز،  

بر این دارن  تا برای نشان به نرر همدادن م نی یک واگه، واگهس ی  نماین . در رمان های دیگری را ذکر کنن  که  م نی 

 توان مشاه ه کرد:هایی از این کاربرد را می»جزیره سرگردانی« نمونه

زاییا ه رااا ه    تااریکیاز درون    آب حیااتمثاق    ظلمااتاز د     روزبااور کرد کاه  بااورهاا  »یاک آن مثاق هما  خول  -

 (.5: 1372است« )دانشور،  

 (. 22کنن  تا ثلث دیگر...« )همان:  زن گی می   کمبود و    فقر گهت که سارتر گهده دو ثلث مرد  این روزگار در  »مراد می   - 
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تر بارا . مانن  نسابت کلمه »اسالا « با کلمه دیگری وسای گاه حوزة م نایی یا کاربرد یکی از کلمات ممکن اسات از 

تر نساابت به کلمات دیگر کلماتی نریر: »عرآن«، »عرفان«، »اساالا  انقلابی« و »مه ویت انقلابی« که اولی کاربردی وساای 

 :دارد

 است. و  عرفان  و  اسلا و   عرآنایم و داریم. مادربزرگ گهت: مقاودران  سلیم گهت: ما خودمان منب  الها  دارده»   -

 (.32خودمان پناه ببریم« )همان:    کلیت اسلامیو   اسلا . ما بای  به مه ویت انقلابی،  اسلا  انقلابیسلیم افزود:   -

خودرااان«    خااالت ملیو   هویتها از  »هساادی زهر خن ی زد و گهت: یک راه آسااان دیگر برای بری ه راا ه آد   -

 (.120)همان: 

 ( چند معنایی3-1-1-1-2

هم ممکن است به ت ری  حوزة م نائی کلمه را تا  در بسیاری موارد به کار بردن کلمه در مهاهیم نزدیک بهدر زبان فارسی 

هایی  کنن  و این یکی از راهارتباطی پی ا میجا گسدرل ده  که ارتبا  بین م انی مصدلف در ظاهر م انی نامدجانن و بیآن

ها به خودی خود از چن  م نی برخوردارن . این مسأله را  در زبان، برخی واگه»د.روآوائی میاست که باعث پی ایش هم

م نایی« و چنین کلماتی را واگة »چن م نی« می )پالمز،  »چن   را در  نمونه(.  115:  1381نامن «  م نایی  ارتبا   این  از  هایی 

 توان ملاحره کرد.های زیر، از جزیرة سرگردانی، میمثا 

 مات دارای رابطة مفهومی چندمعنایی . کل1جدول شمارة 
کلمات دارای 

 رابطه مفهومی 
 شاهد مثال در رمان »جزیره سرگردانی« دانشور 

 

 چن  م نایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف ق »زدن« 

 (. 1372:120)دانشور،  رو بزن «توانست به آعای گنجور »هسدی می رو زدن

 (.87)همان: بزن  زیر گریه« »نزدیک بود  زیر گریه زدن

 

 حرف زدن

 (. 96  )همان: زد«حرف می»  ایی در سرل بلن  بلن  

 (. 26  همان:( حرف زد«»سلیم از مبارزات پ رل در دوران ما   

 (.18 )همان: حرف زده بود«»مراد یک ریز 

 (. 99 )همان: «پن  تا بیشدر یادنگرفدهتا پن  سر و کله زدنها»ج و  ضرب را هم با همه  سر و کله زدن 

 (.14 )همان: کرد«کارل را جور می چشم بهم زدن»در یک  چشم بهم زدن

 اسد مار زدگی 
  )همان:  مولود رنسانن را در دسدی بچسب «  زدگیکم کشورهایی نریر ما نبای  اسد مار »دست

31 .) 

 زدگی ای ئولوگی
از   سیمین  می  زدگی«»ای ئولوگی»زنش  میحرف  جهانزن ،  کشورهای  تما   سو ،   گوی  

 (. 32 )همان: ان «حدی کشورهای غربی ای ئولوگی زده

 توی سر کسی زدن  

 )تحقیر و تنبیه کردن(
 (. 38 همان:( دهقان« زن  تو سرمیبینی   کارگر دارد به چکش »هسدی گهت: مجسمه را می

   با  زدنبا  

 کردن( )س ی 

 زد«با  میبا  »هسدی یادل بود که ب   از آن کلار، راهین تا چن  روز مثق مر  سرکن ه  

 (.81 )همان:

 چن  م نایی 

 

 (. 19  )همان: رلنر تصده ان اخدن ...«»در یک مجلن رعا ی با هم  رلنر تصده ان اخدن 

 . (31  )همان: سصت گق ان اخده بود«»گهدگوی مادربزرگ و سلیم  گق ان اخدن گهدگو
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کلمات دارای 

 رابطه مفهومی 
 شاهد مثال در رمان »جزیره سرگردانی« دانشور 

 

 

 

 

 

 

 ف ق »ان اخدن« 

 

 . (25 )همان: ان اخده بود«حلا  را همان روز در رسدوران بولینر به او  نرر»لاب  همان یک  نرر ان اخدن 

 .(92 همان:( نگاه ان اخت«»هسدی پنجره را باز کرد و به حیا    نگاه ان اخدن 

 راه ان اخدن  

 (رورن کرد)
 (38  )همان:« راه ان اختسلیم مارین را به »

 ( تضاد معنایی4-1-1-1-2

های دوتایی  (. »از نرر لاینز، تقابق157:  1387ان  )ر.ك: چن لر،  های جانشینی تأکی  داردهساخدارگراها بر اهمیّت تقابق

مهم از  زبانیکی  بر  حاکم  ا و   م نیترین  در  مههومی  روابط  از  یکی  م نایی  تقابق  ا  لاح  رناسیان .  است.  زبانی 

رناسی  رود. در م نیها به کار میم نایی« به هنگا  بحث درباره مهاهیم مدقابق یا در ا  لاح سندی م نای مدراد واگه»تقابق

(.  117:  1379ای از تقابق است« ) هوی،   رود  زیرا تراد  رفاک گونهعم تاک از ا  لاح تقابق به جای تراد اسدهاده می

واگگان  »م نار در  م نایی  تقابق  انواا   مورد  در  تقابق    -ناسان  جهدی،  تقابق  دوسویه،  تقابق  مکمق،  تقابق  م رج،  تقابق 

ساز در تقابق  واگهای منهیاتها  نرر دارن . در تقابق واگگانی، واگگان به کمک تک  -واگگانی، تقابق ضمنی و تباین م نایی

توان  جزو ررایط  رود که مییژگی خا ی برای هر واگه در نرر گرفده میگیرن . در تقابق ضمنی، وبا یک یگر عرار می

(. به این ترتیب، دو واگه  117هایی نریر راه/ چاه از این دست هسدن « )همان:  لاز  و کافی مههو  آن واگه نیز نبار . نمونه

گیرن . در رمان  قابق با یک یگر عرار میهای م نایی خود، در ت مذکور در م نی ضمنی خود، نه لزوماک در م نای ا لی و مؤلهه

رون . در ج و  زیر به  »جزیره سرگردانی« انواا تراد به چهار دسده )تراد م نایی، ضمنی، واگگانی و جهدی( تقسیم می

 رواه ی از این رمان اراره ر ه است:

 . کلمات دارای رابطة مفهومی تضاد 2جدول شمارة 
 نمونه انواع تضاد 

 

 

 

 

 

 

 معنایی

تنها یک لحره پایی :  بح او  از درو  خود  نورزایی ه ر ، اما  تاریکیمثق آب حیات از درون ظلمات  باور کرد که روز از »

 (. 5: 1372 )دانشور، «روی ر ه بودسیاه 
 (. 7 « )همان:کاردن  و می پیراسدن میو   آراسدن  مینشان ن . ها میکردن  و نشا در د  حاری  باغچهباغبانها خاك سرن  می»

 (. 15  « )همان:دارد  کهنه و  نو خواهم، بشو . مامان عشی به فارسی گهت: مگر زن، ده  که زن نوی که میبه من این امکان را می»

 (. 32  « )همان:ان ای ئولوگی زده  کشورهای غربی، حدی و کشورهای جهان س تما  »
در دورة ما ری ان جم ی است، تما  کرة ارض را فراگرفده، بشر امروز خود را  ری ان جم یداریم و  ری ان فردی»سلیم گهت: 

 (. 33 است« )همان:  مه ویت انقلابیاست. راه رسدگاری،  زدگیری اندان . این هم نوعی خ ا می
به دنبا    زنکه  را ن ارن ، ی نی دلیلی را زنایرانی، دست کم   ی ههدادران آمادگی تحمق اسدقلا  اعداادی  مردهایبیشدر »

 (. 41 )همان: «کنن ...اسدقلا  مالی رفده، تحمق نمی

 (. 66 )همان:  « روزگار چشی ه  گر و  سرداسداد مانی بیش از سیمین »
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 نمونه انواع تضاد 
توانم. زیر چکم   نمی وطن او  هست اما رفدن به   وطن دو اینجا   های آبی زن آم ، گهت: او  نوبت من است. ارک به چشم»

 (. 69  )همان: «هاسترور

 

 واژگانی

 (. 75  « )همان:کرد نههمی  بههمیآرایشی »

 (. 6 )همان:  « گوین  کسی نیست به داد ما برس  می زبانی بی زبان  رای  هم به»

 (.11 )همان:  « گذار خود  ع   پیش مینکرد اگر کن . میهسدی گهت: خواسدگاری »

 جهتی
 (. 18 « )همان:سصت  خلاف جریان آب رنا کردنآسان است، اما  با جریان آب رنا کردنمراد گهده بود »

 (. 48  ها بر دول نگرفدن  و انسان پذیرفت« )همان:و کوه   زمین و  آسمان»واع اک بار امانت چیست که 

 ضمنی 

 (.77 در کنار هم در یک گذرن « )همان: کنشتو  مسج و  م ب  »در هن  
 (. 96 )همان:  دارن مان که بسیماییم«با پن گردنی و اردنگی وامییا  پیماییمیا خودمان می»سر بالایی را 

 (. 7 وعت بسیار است« )همان:  خوابی ن، وانگهی برای طلوا کن»مقد رتر از خورری  بال و زودتر از او 
 (.40)همان:  ر ر  و عرمز میچرا  سبز می»ملت ایران به  ف عادت نصواهن  کرد. تا اب الاباد. دعوا هم ر . بزن بزن هم کردن . 

 ای  محاوره وکلمات رسمی  (2-1-2

واگه عامیانه،  ت ابیر  دارد.  را  واگگان خاص خود  عامیانه،  و  بافت رسمی  دو  از  میان  هر یک  در  است که  ت بیرهایی  و  ها 

های رسمی پذیرفدنی نیست  زیرا نامأنور، ناهموار، تن   ترود. این بصش از زبان در موع یّ های پایین جام ه رای  میگروه 

های فاخر عرار دارن  که دارای رکوه و اعدبار اجدماعی بالایی  واگه  ،و گاه دور از ادب و گسداخانه است. در سوی  مقابق

های رسمی و فاخر  رنار دانسدن این که در یک پیکرة زبانی میزان واگهکبرای سب (.  253:  1390  هسدن  )ر.ك: فدوحی،

«گاه  با ترکیبات یا ا  لاحاتی  »جزیره سرگردانی  اهمیّت رایانی دارد.در رمان  ،ایهای عامیانه و محاورهتر است یا واگهبیش 

ها  ر فرای زن گی و ان یش  رصایّترویم که مدناسب با حی   فکری و موع یت زمانی، مکانی و ررایط حاکم بمواجه می

ها و ا  لاحات عامیانه با طبق  اجدماعی،  ها از واگهرون . »نکده حائز اهمیّت این است که میزان اسدهادة رصایّتبه کار می

این موارد را از آنجا  (.  131:  1396  چنین مدناسب است« )عانونی و غلامحسینی،تحایلات، رغق، دین و مذهب و موارد این 

 گردد:ذکر میهایی از این ت ابیر نمونه اینکایم. که درمیان عامه جاری و ساری هسدن  »ا  لاحات مردمی« نامی ه

(  »اولین  15اسات« )همان:  لاغر و مردنی(  »15)همان: ای«  مرا کهن کرده(  »9:  1372)دانشاور،  دسات و پا مریزاد« »

)همان: اساداد سای ساا  آزگار بید ریشاش مان ه« (  »به عو  57)همان:   م خریت نوراده را ه« در پیشاانی عیبم این اسات که  

(  »من فکر  63)همان:    اجاعش کور اسااات« ، من چه گناهی کرد  که  دسااات از سااارت بردارد(  »اگر این دمام  جادو  66

لاب ور  پرویز را کاه با ها ،    دانسااات عیا ی(  »می88)هماان:    آیم« چیز چرنا ی از آب در میکنم کاه اگر م لا باارااام  می

پیماییم  (  »سااار بالایی را یا خودمان می94)همان:   عمر در عقرب بود« (  »هوا پن بود و 94کن « )همان: و گله می  چین می

 (.85)همان:   زهوار پدوهامان دررفده« (  »96دارن مان که بسیماییم« )همان: وامی  اردنگی و پن گردنییا با 

 وجهیّت )مدالیته(  (2-1-3

های نحوی.  های مصدلف زبانی عابق بررسی است. از نرا  آوائی گرفده تا واگگان و ساختئولوگی در هر اثری در س حای 

بیشدری برخوردار است.  ها »ساختدر میان آن(،  253:  1390)اما به باور فدوحی های نحوی« ازجنب  ای ئولوگیک اهمیّت 
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رود، »وجهیّت« و پیون  آن با دی گاه نویسن ه است. اینک ی میرناسی بررسیکی از الگوهای مهم دسدوری که در سبک

 رود.  گیری در مقوله  هت و عی  بررسی میبا توجه به رمان »جزیره سرگردانی« این جهت

 وجهیت در صفت (2-1-3-1

ده . می» هت نیز مانن  عی ، توضیحی درباره اسم  در زبان نقش دارد،  هت است.ت  وجهیّیکی از عنا ری که در بیان  

گذاری او نسبت به اعما  و رفدار  های داسدان و ارزلوجه و هی، بیانگر موض  مثبت یا منهی نویسن ه نسبت به رصایت

همکاران،  آن و  )احم ی  دی ه می346:  1401هاست«  زیر  مثا   در  چنانچه  گهدمان(.  بیان  برای  دانشور،  هایی چون  رود 

با رکجویی، آزادیع الت مبارزه  به طور خودآگاه و ناخودآگاه از داسدانخواهی و  بابک  های اس ورهاف طبقاتی،  ای 

گرایی در مرد  است. او برای خرم ین بهره گرفده است. نویسن ه با یادآوری این عهرمانان در  د بی ارساخدن روحی  ملی

ی دیگر برای ترغیب و تشویا  جویی و از سویزدگی و ع التهای تهکّر و ت مّا دربارة مهاهیمی چون غربایجاد زمینه

ای اسدهاده کرده است. در مثالی که در زیر آورده هایی نریر آزادی از پادهای اس ورهدست آوردن آرمان  مصاطب برای به

های ا لی رمان( با توجه با ررایط اجدماعی و فرهنگی جام ه و تلال افراد برای به  ر ه است، راوی )هسدی: از رصایت

آزاد آوردن  اس ورهدست  چنین  و...  میی  بیان  را  گونهای  به  میکن .  راهبرد  ای  از  اسدهاده  با  دانشور  گهت  توان 

توان  تکراری  سازی نموده است. نبرد بابک و کشده ر ن او میدین را گهدمانای بابک خر پردازی، مدن اس ورهرصایت

ای ئولوگیک گهدهای و جنبهاز ماادیا اس وره بار  که های  اندقادی خدم ر ه    پرداز  به تحقا ه ف گهدمان و آگاهی 

به   مقامنسبت  بلن ی  در  هت  را  او  و  اراره ارد  بابک  والای  بهمقا   مصاطب،  تشویا  و  ترغیب  برای  است.نویسن ه 

 ده :ها ارجحیّت میدیگررصایت

 . وجهیت در صفت و بررسی انواع آن در رمان »جزیره سرگردانی« دانشور3جدول شمارة 
 )بدون قید( آزاد 

 درجات صفت 
 .(28: 1372)دانشور،   خواه ایرانی«»هسدی گهت: اما خود ملکی سوسیالیست بود، یک سوسیالیست آزادی

 (.203)همان:  دهی «تو، توها که مدم ن هسدی  زن انیان سیاسی را به جزیره سرگردانی حواله می   »اما

 ری  انگبرابراِ

 متوسط با قید(  )وصف
 (.33)همان:  رصایت کافکاست«عار کافکایی است. بازتاب ناهشیار افسرده و بی »عار ما 

 (.35دانم که مارکسیسم هم نوعی غربزدگی است« )همان: »می 

 نگاری  برتراِ

 )وصف قوی شده با قید( 
 (.312)همان: ال بلن تر بود و آرزوهای بزرگ دارت« »بابک خر  دین یک سر و گردن از مرد  زمانه

 (.5»این یکی از همه پرروتر است« )همان: 

ای اسات که بشار به آن ترین پ ی هگرایی رنساانن عابق توجه»رنساانن بزرگدرین تحو  بشاری اسات. انساان نگاری اِابر

 .(31رسی ه« )همان: 

 وجهیّت در قید (2-1-3-2

و  عقای   به  را  وی  دلبسدگی  و  باور  تلقی،  و ض ف  و ر ّت  موضوعن   درباره  گوین ه  نگرل  و  دی گاه  فرآوردة  عی ها 

گرایی و احساساتی بودن سبک گوین ه گرایی، آرمانتوان میزان واع دهن . »از طریا بررسی عی ها میها نشان میای ئولوگی

گیری  دهن ة موض ده  و نشاند عی های ر ی ، سبک را به جانب اغرا  و مبالغه سو  میرا بازرناسی کرد. مثلاک کاربر
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  ها در رمان هایی از انواا عی ها و دی گاهاینک به نمونه  (.291:  1390)ر.ك: فدوحی،  عاطهی گوین ه دربارة موضوا است« 

 جزیرة سرگردانی توجه کنی :

: رک و تردی { برویم امریکا و بر  نوا دی گاه}مگرروزی هسدیم. در وطن خود غریبیم،  »ما ملت باهول سیه −

    (168: 1372)دانشور،  فشار عوی بکشیم« 

داد:   − ادامه  و  می  دی گاه:}ب ری»سلیم فکری کرد  اداره دچار دودلی  در  زنشان  از کار  رون «  نسبیت{مردها 

 (   42)همان: 

 (. 124برد که به این خراب ر ه برگشدی « )همان: ارسنر میرک و تردی { عقلت پ دی گاه:}»مگر −

میانه − چه  و  راست  چه  چپ،  چه  انسان  گهت:  او   »سلیم  بای   و    دی گاه:}واع اکرو،  بار ،  ایجاب{انسان 

 (   31دوست« )همان: انسان

 (  240: احدما { خان  بهدری ساخدن « )همان:دی گاهزنن . رای  }»این خانه را آتش می −

: مق ار{ هم زورگو هسدن « )همان: دی گاهران }بیشدرها همیشه وجود دارن  و  دانست که ع رتا هم می»این ر −

312  ) 

تازه    »مگر − و  میلیون   یک  هزار   پانا   است   چق ر  رورنهکران  مق ار{ دی گاه}بیشدررانت  اد   :

ببن دی گاه}بیش هایی  کیشوتدن نیسدن . دن کیشوتیز  جهان سو . بگیر و  مق ار{  بیشدر  :   های حکومت هم 

 (. 240گراهاست« )همان:  : مق ار{ مدوجه رورنهکران و چپدی گاه}

لاز  اسااات کاه برخی واگگاان کاه باار م ناایی مهمی دارنا ، چنا ین باار در گهدماان    باا توجاه باه مثاا  اخیر ذکر این نکداه

سازن ، بسیار  های کلی ی مدن که ای ئولوگی پنهان آن را رورن میرون . از این رو، این راهبرد برای کشف واگهتکرار می

، بازگو کنن ة جام یّت و درجه رامو   (. برای مثا  عی  مق ار بیشادر در مثا  اخیر125:  1400ساودمن  اسات )ر.ك: عنبری،  

های زنان اسات. های رمانکه اسادهاده بسایار از عیود راک و تردی  در این رمان از ویژگیتری اسات. نکد  دیگر این گسادرده

 کنن .ان ، در اظهار نررها، بیشدر از عی های تردی  اسدهاده میزنان چون در جایگاه ناتوانی عرار دارده

 تأثیریکنش  (2-2

های گهدار است که در آن »تولی  کنن ة مدن به دنبا  راهبردهای بلاغی است تا  کنش تأثیری، سومین کنش از انواا کنش 

)ر.ك:   بدوان  به رکلی کلا  مورد نرر را بیان کن  که بر مصاطب تأثیر بگذارد، ی نی بیشدرین تأثیرگذاری را دارده بار « 

این کنش همان است که فرکلاف از آن به عنوان »سبک یا گانر چگونگی    (.  130:  1400  عنبری،  37:  1386زاده،  آعاگق

بیانی مصاطب دعیقاک  لاز  به ذکر است که الزامی وجود ن ارد کنش پن   (.112و    75:  1379  )ر.ك: فرکلاف، برد  بیان« نا  می

در این بصش از پژوهش به بررسی اسد اره و کنایه  (.  176:  1379)ر.ك:  هوی،    همان چیزی بار  که گوین ه اندرار دارد

 که بیشدرین تأثیرگذاری را بر مصاطبان رمان دارن ، پرداخده ر ه است:
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  انواع استعارات (2-2-1

مهّ از  یکی  دسدوری  نوآوریماسد اره  نقش ترین  زبانشناسی  در  نرا ها  لایهگرای  انگارة  دو  طریا  از  که  است  و  امن   ی 

رناسی گهدمان و  ای بین م نیای، اسد ارة دسدوری را بر حسب تنش لایهمورد بررسی عرار گرفده است. انگارة لایه م نایی

های بلاغت  رناخدی که یکی از پرکاربردترین جلوه -واگگان دسدور مورد بحث و بررسی عرار داده است. این پ ی ة زبانی

جلوه یافده است. پرسش ا لی در این بصش  دانشور  «  جزیره سرگردانیدر مدن رمان »هاست،  ترین آنو در عین حا  پیچی ه

از پژوهش این است که کارکردهای اساسی اسد ارة دسدوری در گهدمان سیاسی فارسی چیست  و چرا از اسد ارة دسدوری  

 کنن   در مدون اسدهاده می

 شناختیهای هستیاستعاره (2-2-1-1

مههو  اندزاعی به واس   در نررگرفدنش به عنوان یک ریء، ماده، ظرف و یا یک رصو    ها یکهایی که از راه آناسد اره

: 1391  رود )ر.ك: افراری و همکاران، رناخدی م رفی میهای هسدیرود، در طبق  اسد ارهسازی میبه رکلی ویژه مقوله

هسدیاسد اره(.  8 به گونههای  را  غیرفیزیکی«  و  غیرمادی  »مهاهیم  مهرناخدی  و  سازی میهو ای  فیزیکی  کنن  که گویی 

رناخدی را به دو نوا  های هسدیاسد اره(.  60:  2009،  به نقق از اررتیث دیاث گ را  26:    1392 پذیرن )افراری و حسامی،تجربه

 ان . ای یا مادی و تشصیای تقسیم کردهپ ی ه 

 ای/ مادیپدیده( 1-1-1-2-2

دهن   در واع  در این  ای و جسمی میکه ذاتاک پ ی ه یا ماده نیسدن ، ارزل پ ی ه ای و مادی به مهاهیمی  های پ ی هاسد اره

که دعیقاک مشصو رود که منرور  کنن . ب ون این ران را در عالب اریاء و اجسا  درك میها تجربیاتها، انساننوا اسد اره

اسد اری میان اف ا ، موجب پویاسازی    نسبت دادن ف ق یک فاعق به فاعق دیگر و داد و سد »چه نوا ریء جسمی است.  

های  رود. بصش زیادی از طروات، پویایی و دینامیسم سبکی نوخاسده از کاربرد اسد ارهان یشه و حرکت بصشی به سبک می

« که مهاهیمی مجرد و غیبت»، »حرف«، »مزه« و  های زیر »وسوسه« برای مثا  در نمونه(.  317:  1390  )فدوحی،«  ف لی است 

 ان :ر ه، در نرر گرفدهریئیملموراندزاعی دارن ، به مثابه 

 عاملی تأثیرگذاربه مثابه  »وسوسه« •

 (.161: 1372»وسوس ما  و منا  سلیم او را به این روز نین اخده « )دانشور،  

 )عینی( به مثابه شئ»غیبت« )که ذهنی است(  •

 (.230بود« )همان: »غیبت او از اداره سر به فلک گذارده  

 »گوشت انسان« به مثابه جسمی متحرک •

 (.279دارد« )همان: کن  و برل می»به گهده تورانجان، گورت آد  جوان بالای طاعچه است، دست دراز می

 »حرف« به مثابه جسمی دارای حجم و جرم •

 (.76زن « )همان:  تر از دهنش میهای گن ه»حرف

 »گفتگو« به مثابه گیاه •

 .(31»گهدگوی مادربزرگ و سلیم سصت گق ان اخده بود« )همان: 
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 بخشی یا تشخیصی های شخصیتاستعاره( 2-1-1-2-2

های مههومی اساات که لیکاف و جانسااون آن را م رفی  دارپن اری یکی از انواا اسااد ارههای تشااصیااای یا جاناسااد اره

ها دو راون . در این اساد ارهگاه ارایای فیزیکی راصو تلقی می  راناخدی عرار دارد.های هسادیان  و در دساد  اساد ارهکرده

های انسااانی به خود گرفده اساات و درون اد دو  درون اد او  »موجود غیرانسااان« اساات که ویژگی   درون اد وجود دارد

راود که در  ای ایجاد میآمیصدهها را دارد. از ترکیب این دو درون اد، فراای  »انساان« اسات که در دنیای واع ی این ویژگی

هایی از این  اینک نمونه (.  120:  1399  )ر.ك: آهنگر،  کن انساان توانایی انجا  کارهای انساانی را پی ا میآن موجودی غیر

 گردد:نوا اسد اره در رمان »جزیره سرگردانی« دانشور ذکر می

 (.60: 1372»هول از سر  پرانی « )دانشور،    -

ای در نور آفداب و میان درخدها افداده اسات. گول ساسرد. پیامی دارادن : تن مسوراانی  از  کرد  همهمه»احساار می  -

 (.104باد بهار« )همان: 

 (.103»آسمان بیصودی اخم کرد و خوری  را به پشت چن  تکه ابر کشانی « )همان:    -

 (.54»حجرالاسود رسوایم کن ، اگر درو  بگویم« )همان:   -

)نریر:  احبت و همهمه  انساانی  هایها و خاالتویژگیکه در آن   وجود دارد اورتی اساد اری  خیر  های ادر مثا 

داده   )درخدان و آفداب  آسامان و خوررای ( نسابت  های غیرانساانیبه پ ی هکردن  اخم کردن  کشاانی ن و حرکت دادن(  

توان به  بصشی میتهای رصایّاز ویژگی»راود. کاربرد این نوا اساد اره نسابت مسادقیم با نگرل و عاطه  نویسان ه دارد. می

دلی با های دیگر  گسادرل عواطف انساانی به درون ارایاء و همات انساان به پ ی هاین موارد ارااره کرد: اع ای خااو ایّ

 (. 318: 1390  )فدوحی،«  ق آدمی بر طبی تها  غلب  تصیّپ ی ه

راناخدی اسات که از تحریک هم زمان دو حن در یک امر ادراکی  ای عاابآمیزی تجربهاز نررگاه راناخدی، حن 

ها به طور اساد اری کار حن دیگری را انجا  ده  و امور مربو  به حوار  که گویی یکی از حن چنانراود. آننارای می

آمیزی زمین  تااارف گوین ه را در عوانین مح ود و تکراری جهان فراهم  یان حن ب .دیگر اسااناد داده رااون مصدلف به هم

ها چشااایا نی  ها رااانیا نی و رنرراااون  که مزهپذیر میع ر ان  اافنهای طبی ی در گسااادرة ادراك ما آکنا ، پ ی همی

های  دیگر اساد اره(.  318:  همان) ها چن  ب  ی خواهن  را راون  و بوها رنر دارن . در چنین علمروی از ادراك پ ی همی

 است از:  « عبارتجزیره سرگردانیدار پن اری در رمان »جان

»اگر گمان ببرد زن نامرد طبق  او  بویی    -.(322:  1372نیورای « )دانشاور، »هسادی با گول جان آهنر و نوا را می  -

 .(319برده، بل  است سرل را ریره بمال « )همان: 

 (.260 « )همان: سوزانی »د  او را هم می  -

 ها برای هستارهای مثبت و منفی«های جهتی »استفاده از جهتاستعاره (2-2-1-2

حوزه ساخدن  درك  عابق  برای  جهدی  است.  مهاهیم  رفده  کار  به  زمان  و  وض یّت  روحی،  اوضاا  مانن   اندزاعی  هایی 

لا/ پایین، درون/ بیرون، جلو/ عقب،  های جهدی با مهاهیمی که نشان دهن ة جهت و موع یت مکانی هسدن  )مانن  بااسد اره»

ارتبا  اسد اره(.  199:  1395  )یگانه،«  ان عما/ س ح، مرکز/ حاریه( در  این  اگرچه  بصواهی  ها، د بای  توجه دارت که 
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 ,Ortiz Diaz Guerraتوانن  تغییر کنن  )های مصدلف، میرون ، بسده به فرهنرنیسدن  و از تجارب فیزیکی ما ناری می

آن59 :2009 بیانگر این موضوا است که نویسن هنشان می  جزیره سرگردانیرواه  مصدلف رمان  چه(.  گاه برای  ،  ده ، 

ارزل و منهی« از »جهت پایین« اسدهاده  های کمهای با ارزل و مثبت« از »جهت بالا« و گاه برای »هسداردادن »هسدارنشان

 توجه کنی :  های زیرمثا  رود. اینک بهن رت دی ه میهر چن  خلاف این موضوا نیز به نمای . می

 دانشور « »جزیره سرگردانیرمان  موجود در های های مقصد و مبدأ برخی ازاستعارهحوزه . 4جدول شمارة 

 أ حوزة مبد  حوزة مقصد
ویژگی نگاشت  

 شده
 نمونه مورد استناد 

 جلو

نگارت  اسم

اسدصراجی بر  

مبنای جهت  

 مقابق

 (. 57:  1372ا  و حالا جلو  در میایی « )دانشور، »ترا خود  ساخده مان  ر ن 

 پایین

 

نگارت  اسم

ی بر  جاسدصرا

 پایین مبنای جهت 

به مقامی والا  

 رسی ن 
 (. 315»بن ه را از خاك برداردی « )همان: 

 

 پایین

نگارت  اسم

اسدصراجی بر  

مبنای جهت   

 پایین

 ا یق 

»سلیم گهت: درست است اما حزب توده عامق دگرگونی وض  ف لی نصواه  بود. حزب 

دارران و در عین جهق و فقر و  توده نه، تودة مرد  بله. تودة مرد  با اعدقادات ریشه

 (. 82کمبودهایشان« )همان: 

 

 

 بالا

 

نگارت  اسم

اسدصراجی بر  

مبنای جهت فو   

 و بالا 

سر بردن، تما   

 کردن 
 (. 133ال را سر برده بود« )همان:  »سصنرانی پ رل حو له

سر به فلک  

گذاردن، زیاد  

ر ن و از ح   

 گذردن 

 

 (. 230»غیبت او از اداره سر به فلک گذارده بود« )همان: 

به نهایت و اوج  

 رسی ن 

دارده بار  و  رس ، اگر آد  طمأنینه و  بر خورد و به خرخرة آد  می»وعدی کارها گره می

 (. 262رون « )همان: ها باز مینیروهایش را به طور حساب ر ه به کار گیرد، گره 

 چپ

نگارت  اسم

اسدصراجی بر  

مبنای جهت   

 چپ

ناسازگاری و  

 مصالهت کردن

 

 (. 175زنن  چپ است  چپ ان ر عیچی« )همان: »آیا سازهایی که سلیم و مراد می

 استعاره ساختی (2-2-1-3

من  بر  ای نرا بن ی یک »مههو « را در حوزة یک مههو  دیگر، به گونهدهی و عالبهای ساخدی، وظیه  سازماناسد اره

ها این است که امکان درك حوزة مقا   به عبارت دیگر، نقش رناخدی این اسد اره.   (Nubila, 2000: 75)عه ه دارن 

(. 198:  1395به نقق از یگانه،    Kovecses.2010:3کنن  )ر فراهم میوب، برای زبان   مب مالف را از راه ساخدار حوزة  

کشی .  »اتوبور از گردن  حیران خود را به سصدی بالا می  توان دی :« میجزیره سرگردانیبازنمود این نگارت را در رمان »
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رزی، در ارتهاا و مشرف بر  های پاس اران مگردنه پشت گردنه. طرف راسدشان مرز روروی بود. از آسدارا به ب   عرارگاه 

گریصدن . هر پاس اری در یک اتاعک، دوربین در دست یا بر چشم. اما کلمات  های هسدی میهر دو مرز، از جلو چشم

گریصت. هسدی حالش بهم خورد و در گردن  ب  ی  حو له، اطاعت، تحمق، ناتوانی از جول آوردن، از ذهن هسدی نمی

خواهی  دارد. رانن ه پرسی : سر این سربالائی  میاکش درآورد و رو به رانن ه گهت که نگهعا زد. مراد حول  خودل را از س 

رسیم به اردبیق، عیا  منهم  دیگر مان ه. می  گردنههمه را به کشدن ب هی    ای یک مسافر به گول هسدی نوی  داد: سه تا  

رود تحمق کرد. اما و آد  به مقا  برس ، میابها  واع یت تنها سه گردنه طو  بکش   رود. اگر  همیشه دلش آروب می

توان  ران کرد، و نه میرود توجیهآی ، نمیان  که حدی کلا  از پسشان بر نمیواع یدهای دنیای پیرامون هسدی چنان پیچی ه

 (. 182: 1372)دانشور،   ازران دفاا کرد  وای به روزی که ندوانیم تحملشان کنیم« 

تر  تر و عینی های دروار را بر اسار مهاهیم سادهزی و تبیین اسد اری« بسیاری از اسد ارهساتوسط فراین  »م  دانشور 

کن . در  ها را آساان میساازی فراین  فهم آنده  و توساط این م  های مشادرك مهاهیم توضایح میساازی ویژگیو برجساده

دیگر احزاب سیاسی در تلال است مصاطبان خود  مانن   دانشوراست. ها و مشکلات  ای از سصدیگردنه اسد ارهمثا  اخیر،  

ای ها و مشااکلات زودگذر هساادن  و در  ااورتی عابق تحمق هساادن  که آدمی ب ان  در آین هسااصدیرا مدقاع  کن  که  

توان   اورت به هیم عنوان عابق تحمق و توجیه را ن نیسادن  و نمیرسان   در غیر این ها به اتما  میالوعوا این ساصدیمحقا

 ها دفاا کرد.آناز  

 بندی دگرسان عبارت (2-2-2

ده  که  های دیگری میگوی  که »جمله به نحو منرم جای خود را به جملهبن ی دگرسان چنین میفرکلاف دربارة عبارت

 ( دارن «  عرار  هم  با  آگاهانه  تقابق  در  جملات  می  (.Fairclough, 1989:133این  بیان  علم  ما ا   مباحث  توان  

توان  کن  که از دومنرر میها با یک یگر تغییر میبارن . در آثار مورد بررسی، سصن گهدن رصایّتبن ی دگرسان  عبارت

های داسدان با یک یگر با توجه به موع یّت و یا مقا  مصاطب و دیگر سصن  ب ان پرداخت: نصست سصن گهدن رصایّت

رود. در این بصش از پژوهش به  انی برجسده میگهدن راوی که در هر دو جایگاه نقش موع یت در مباحث بیان و ب ی  و م 

نیز در بصش  اسد اره  به  بررسی  است که  به ذکر  است. لاز   پرداخده ر ه  مذکور،  آثار  در  این  بررسی کنایه  دیگر  های 

 پژوهش،  ورت گرفده است. 
 کنایه ( 1- 2- 2-2

یا ذکر لاز  و اراده ملزو  است.  احب  در لغت به م نی ترك تاریح است و در ا  لاح به م نی ذکر ملزو  و اراده لاز   

  دان  که اراده رود از آن لاز  م نی ا لیش یا جواز اراده م نی ا لی در حین اراده لاز  )ر.ك:البلاغه آن را لهری میم الم

 از: (. انواا کنایات در رمان »جزیره سرگردانی« عبارتن  111: 1387 به نقق از ذوالهقاری، 324: 1354 رجایی ریرازی،

 ( رمز1-2-2-2-2
القها« که بر کودنی  وسائط در آن ان ك است و اندقا  از م نی ظاهر به باطن دروار و گاهی غیر ممکن است. مثق »عریض

القها ی نی کسی که پشت سرل پهن یا  اف بار ، اما دعیقاک م لو  نیست که چرا چنین امری را رصو اراره دارد. عریض

یا »ناخن خشک« به م نی خسین و دست ک  به م نی دزد و دراز بالا به م نی نادان در نرر گرفده  دانسدن .  نشان  بلاهت می
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است. کین  ردری دارد« )دانشور،    ب ل ابدانی  چه  رنج ها، نمیگوی : میر ه است و یا »ب ل اب« در مثا : »ماررا  ننه می

1372  :56 .) 

 ( ایماء2-2-2-2-2

ترین نوا کنایه است. مثق سسر ان اخدن به م نی تسلیم ر ن  رخت  رای   ملازمه آرکار است. وسائط ان ك و    در این نوا

 گردد: خوار: تنبق و بی عار. برخی از این نوا کنایه از رمان »جزیره سرگردانی« ذکر میبربسدن: سهر کردن و رفدن  پصده

، و من تنهاای تنهاایم« )هماان: خرحماالینماک باه حرامش  »مراد، ماادرجاان، دورت بگرد ، هسااادی رفداه خاانا  ماادر    -

105 .) 

و زنش لاب  از عشاا خبر    سارد و گر  روزگار چشای ه»هسادی به این ندیجه رسای ه بود که اساداد مانی بیش از سایمین    -

 بید ریشش مان ه« داراده که این همه راه را از چکوسلواکی تا تهران همراه او آم ه و به عو  اسداد سی سا  آزگار 

 (.66)همان: 

یک  -تا کسای کوتاهی ع ل را دی  نزن  زن تر از دهنش میهای گن هحرفکه    -»رااهین گهت: یک اساداد خسله  -

... و به این  چق ر رنر عوض کردهروز سااار کلار، جلا  را تجزیه و تحلیق کرد و گهت: در زن گی کوتاهش  

 (.76ندیجه رسی  که جلا  آد  عادی نبوده« )همان: 

 (.90 « )همان: خن ی به ریش سلیم میخن ی . ی»هسدی در د  م  -

فرساد  امریکا، دیگر  دغ غه میفرورا  و رااهین را بیده  و خرت و پرتها را میجان هم خانه را اجاره می»توران  -

 (.97)همان:   لرزد« نمیبرای یک راهی  نار کردن  همه دست و دلش آن 
 مصدر /از فعل( کنایه 3-2-2-2-2

عنه( به کار رفده بار  و این  به در م نای ف ق یا ما ر دیگری )مکنیف لی( یا ما ری )ما ر مرکب( مکنی)گروه  ق  »ف 

ای از کنایات به کار رفده در سصن منرو  و منثور  کنایه از ف ق بصش گسدرده(. 268: 1381  )رمیسا، « ترین کنایه است رای 

راعر یا نویسن ه است که ب ون آن عذوبت و زیبایی هنری خود  های هنری  مایهده  و یکی از دستفارسی را تشکیق می

   این نوا کنایه در رمان جزیره سرگردانی نیز دی ه می رود  مانن :  ده را از دست می

هاا را  هاا کاه آتش (  »بچاه124: 1372برد کاه باه این خراب رااا ه برگشااادی « )دانشاااور،  »مگر عقلات پاارسااانار می

(  »هنوز اساام مرا یاد 264گیرد« )همان: (  »هساادی را به جای ساایمین می260باز کن« )همان: ها راسااوزانی ن ، گهدن  تحهه

های امریکایی را سااوسااک کرد «  (  »تما  زن263نگرفده. کار زیادی هم بل  نیساات. اما تا بصواهی مهربان اساات« )همان:  

(  »به ریش ساالیم  15ش نشااسااده« )همان: (  »انگار همیشااه بر ساار آت10خواهی« )همان:   »حالا ناز رااساات می(9)همان:

(  »در یک 19(  »سرل را بصورد« )همان: 14توانست به آعای گنجور رو بزن « )همان: (  »هسدی می90خن ی  « )همان:می

کن «  (  »تورانجان ان یشااای ه بود که زمانه مشااات همه را باز می19مجلن رعا ااای با هم رااالنر تصده ان اخدن « )همان: 

 و غیره.  (145)همان: 
 صفت  کنایه از( 4-2-2-2-2

بای  از آن مدوجه  هت دیگری )مکنی»مکنیدر کنایه  هت   مزه و از نمک، بیعنه( ر . مثلاک از بیبه  هدی است که 

(. این نوا کنایه در رمان جزیره سرگردانی نیز 268:  1381  فهمیم« )رمیسا،سرافکن ه، خجق و از سیه گلیم ب بصت را می
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(  »به  10ز آعای گنجور رو گرفده بود« )همان:  ا(  »10:  1372ود  مانن : »چا  و سرخ و سهی  ر ه بود« )دانشور،  دی ه می ر

دانی  چه ب   (  »نمی 15(  »مگر زن نو و کهنه دارد « )همان:  15خواهم، بشو « )همان:  ده  زن نوی که میمن امکان می

زد« )همان:  ز آن کلار، راهین تا چن  روز مثق مر  سرکن ه با  با  می(  »هسدی یادل بود که ب   ا56ل اب است« )همان:  

ان  که  ها روریان رماره دو بوده(  »زن153چشم و روی فرق فرول« )همان:گوی : زنک  بی(  »تورانجان به مهرماه می81

(  »و تو سلیم، یک  161)همان:    کرد«رفت و سلیم آب زیرکاه را فرامول می(  »بای  می161فقط بایسدی رور بزنن « )همان:  

 ( و غیره. 166پهلوان پنبه، یک دن کیشوت بیشدر نیسدی« )همان: 

 نتیجه

توان به این ندای  دست یافت که: رمو  م نایی  های  ورت گرفده ر ه در رمان »جزیره سرگردانی« میبررسی  هبا توجه ب

ان  که ارتبا  این واگگان با جام   عار نویسن ه، و تراد م نایی از جمله رگردهایی هسدن  که بر پای  همنشینی عرار گرفده

گر وخامت اوضاا آرهده  ن واگگان در این رمان »جزیره سرگردانی« بیانرود. ای سبب تقویت و تأکی  م نی مورد نرر او می

کنن  که روح و روان نویسن ه را درگیر ساخده  اجدماعی ایران ده  پنجاه و تسلط بیگانگان بر کشور را بیان می  -سیاسی

نسبت  ها،  بو  به اسد ارههای دوگانه آن نهوذ بسیاری دارده است. در مبحث مرهای رمان و تقابقاست و در گزینش واگه

دادن ف ق یک فاعق به فاعق دیگر و داد و سد  اسد اری میان اف ا ، موجب پویاسازی ان یشه و حرکت بصشی به سبک  

چه رواه  مصدلف  آن.  های ف لی استرود. بصش زیادی از طروات، پویایی و دینامیسم سبکی نوخاسده از کاربرد اسد ارهمی

های با ارزل و مثبت« از »جهت  دادن »هسدار، بیانگر این موضوا است که نویسن هگاه برای نشان ده این رمان نشان می

است  از دیگر ندای  برآم ه از پژوهش این   نمای .ارزل و منهی« از »جهت پایین« اسدهاده میهای کمبالا« و گاه برای »هسدار

تر و تر و عینیهای دروار را بر اسار مهاهیم سادهاسد اری« بسیاری از اسد ارهسازی و تبیین توسط فراین  »م  که دانشور 

 کن .ها را آسان میسازی فراین  فهم آنده و توسط این م  های مشدرك مهاهیم توضیح میسازی ویژگیبرجسده

موع یت زمانی، مکانی و راویم که مدناساب با حی   فکری و گاه  با ترکیبات یا ا ا لاحاتی مواجه می  رماناین در  

رون . نکده حائز اهمیّت این اساات که میزان اساادهادة  ها به کار میراارایط حاکم بر فرااای زن گی و ان یشاا  رااصااایّت

چنین مدناساب  ها و ا ا لاحات عامیانه با طبق  اجدماعی، تحاایلات، راغق، دین و مذهب و موارد این ها از واگهراصاایّت

ساواد و طبقات مدوساط و پایین جام ه  ها و ا ا لاحات عامیانه، به ادبیات مرد  کمالهاظ، عبارت  با اسادهاده از دانشاور.  اسات

هایی که راصاایّت آنان مرد  هایش مدهاوت و وابساده به نوا و فراای رمان اسات. در بصش کن . زبان او در رمانتوجهّ می

 گیرد.نا ر فولکلوریک و زبان تودة مرد  بهره میها زبانی است که از ععادی و مدوسط جام ه هسدن ، زبان رصایّت

است که مبیّن میزان و ر ّت    در رمان جزیره سرگردانی  رناخدیهای زبانترین نمایهکاربرد عی  به عنوان یکی از مهم

میّت اسات. ان ، بسایار حائز اهها بیان را هبینی اسات. بنابراین توجه به گزینش راکق عی ها و نیز محدوایی که برای آنجهان

نکد    گویی ه ف نویسان ه نشاان دادن میزان ظاهربینی مرد  و را ت آن اسات که با این رایوه آن را به نق  کشای ه اسات.

های زنان اساات. زنان چون در جایگاه  های رمانکه اساادهاده زیاد از عیود رااک و تردی  در این رمان از ویژگیدیگر این 

 کنن .  رها، بیشدر از عی های تردی  اسدهاده میان ، در اظهار نرناتوانی عرار دارده



 نورم ن ف رکلاف   کرد ی ( رو ی و بلاغ   ی رناخد زبان   ق ی )تحل   ف ی دانشور بر اسار س ح تو    « ی سرگردان   ره ی رمان »جز   ی اندقاد   ی ها گهدمان در    یی روا   ی رگردها   ق ی تحل  198
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